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 چکیده

خـاص اسـت و    ییکی سماع رسمی که داراي آداب و رسوم و ترتیبـات : استسماع اهل تصوف و عرفان از دو منظر قابل بررسی 
یـل  ترین دلا یکی از عمده. دیگر سماعی که ناظر بر مراتب تکاملی و تبدلات وجودي سالک است ؛موافقان و مخالفان آن فراوانند

این اختلاف نظرهاي عقیدتی  ابوالخیر عیدکه از زمان ابوسآید  برمی اسرارالتوحید از. سماع ترسمی است ،مکتب تصوفبا مخالفان 
کنند و  حالت و صفت روحانی تعبیر می از آن بر ،نظران آن را غذاي روح دانسته برخی از صاحب. در مورد سماع فراوان بوده است

را خـاص   سعدي سماع. اند کنند و برخی دیگر آن را آلت شیطان دانسته اي از آن حقیقت مجرد فرض می سماع این جهان را سایه
در این مقاله کوشـیده شـده    .کرداثر خواهد  )آشنایان راه( در یک نفرتنها  سماع تن، از هزارانداند و معتقد است که  هر کسی نمی

 .ضمن بررسی این اختلاف نظرها، به بررسی سماع از دیدگاه اهل سماع و رویکرد سعدي بدان پرداخته شوداست 
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 مقدمه
حقیقت از طریقه اهل  رسیدن بهنظرانی است که آن را در  معرفت در نزد صاحب حصول عرفان و تصوف طریقه

، وجـود دارد  با وجود تفاوتی که بین عقاید و تعـالیم رایـج در مـذاهب مختلـف عرفـانی     . دانند برهان مفیدتر می
اعتقـاد بـه    ،ها از جهت نظري شباهت میان آنها چندان است که محققان اساس آن را در میان همه اقوام و سلسله

مبنـی بـر تـرك رسـوم و      ،و از نظر عملـی  ،تحاد عاقل و معقولامکان ادراك حقیقت از طریق علم حضوري و ا
فرهنگنامـه ادب   .ك. ر(. داننـد  آداب قشري و ظاهري و تمسک به زهد و ریاضـت و گـرایش بـه عـالم درون مـی     

با تکیه بر این اصل، از بدو پیدایش این نحله فکري تا کنون، عارفان بسیاري در دو عرصه  )952: 2، ج1381:فارسی
کسانی چون سـنایی،  . اند اند و اندیشه خود را در قالبی ادبی عرضه کرده پرداختهسیر و سلوك به ملی نظري و ع

اي که با سنایی آغاز شد و با عطار و مولانا ادامه یافت و بـه شـکل سـنتی     اند؛ شیوه از این زمره... عطار، مولانا و
 .سعدي نیز تجلی یافت ادبی در فرهنگ و ادب فارسی پذیرفته شد، در کلام شاعرانی چون

 .هاي گوناگون سماع و رویکرد سعدي به این مقوله بپردازیم کنیم به تعاریف و جنبه در این جستار سعی می
 

 سماع
 ،1336 شاد(. تعریف شده است» شنوایی و ذکر شنیده شده و هر آوازي که شنیدن آن خوش آید«لغت سماع، در 

جاراالله زمخشري سمع و سماع را به ) همانجا( ».کوفتن مجاز است معنی دست افشاندن و پاي«و در  )2469 :3ج
آنچه نزد اما  )547: تا زمخشري خوارزمی بی(» .شنودن، شنویدن، شنیدن: و سماعاً سمعاً«: یک معنی نقل کرده است

... «: آورده است آنامام محمد غزالی در تعریف  اهل تصوف رایج است، معناي اصطلاحی سماع است؛ چنانکه
آنکه آدمی را در آن اختیاري  بی ،و در وي چیزي پدید آرد ،را بجنباند دلسماع آواز خوش و موزون آن گوهر 

و  .هست – عالم ارواح گویند آن را که - و سبب آن مناسبتی است که گوهر دل آدمی را با عالم علوي .باشد
ر چه متناسب است نمودگاري و ه ،و اصل حسن و جمال تناسب است ،عالم علوي عالم حسن و جمال است

است از جمال آن عالم، چه هر جمال و حسن و تناسب که در این عالم محسوس است، همه ثمره جمال و 
 که بدان سبب. پس آواز خوش و موزون متناسب هم شبهتی دارد از عجایب آن عالم. حسن آن عالم است

 )474و  473: 1ج ،1386 غزالی(» .دورو شوقی پدید آ یو حرکت آوردآگاهی در دل پیدا 
صوت : ال از صوت حسن گفتؤاالله ـ در س ذوالنون ـ رحمه«: است ذوالنون آمدهاز به نقل  اللمعدر کتاب 

 طوسی سراج(» .تی است که به صورت ودیعه نزد هر زن و مرد نیکوسرشتی قرار دارداخوش مخاطبات و اشار
تر از صوت حسن  در حالی که سماع کلی ،در این تعریف دایره سماع به صوت حسن محدود شده )306: 1388
 . است



باب فی الحسن «: گوید چنانکه می است؛ سراج طوسی میان صوت حسن و سماع فرق گذاشته ابونصر
خوش، روحی  آواز«و نیز از یحیی بن معاذ رازي نقل شده است که  )305: 1388 سراج طوسی(» .الصوت و السماع

 نغمات پاکیزه روحی الهی است که قلوب سوخته از... الهی است به قلبی که در آن محبت خداي تعالی است
 )306: همان( ».بخشد آتش عشق الهی را ترویج می

: گفته است) مشایخ(یکی از « اشارتی به تأثیر صوت خویش نیز شده است؛لاي برخی از این تعاریف  در لابه
زیرا از سایر اعمال دقت و رقت بیشتري دارد و به سبب رقت و صفا  ؛معرفت غذاي روح است سماع براي اهل

: 1388 سراج طوسی(» .شود و با طبع رقیق و درون صافی که نزد اهلش دارد، با طبع رقیق و درون صافی درك می
308( 

 بد ترسیم کردهو از سماع دو بعد مخالف خوب و  است جاي صوت حسن نشانده لفظ سماع را به شبلی
ال شد و او ؤگوید تا آنجا که به من رسیده از شبلی ـ که خدایش بیامرزاد ـ درباره سماع س راوي می«: است
لاّ ا آنکه اشارت را درك کند، شنیدن عبرت برایش حلال است و. آمیز دارد و باطنی پندآموز ظاهري فتنه: گفت

 )جاهمان(» .گردد به دنباله فتنه و بلیه می
درها  هرکه سماع دعوي کند و از آوازهاي مرغان و چریدن دد و آواز«: گوید میابوعثمان مغربی از قول قشیري 

 )603: 1367ابوعلی عثمانی (» .زن بود باد او را سماع نیفتد، او اندر دعوي دروغو 
و در مقدمـه   کنـد  روحانی تعبیـر مـی   یسماع را به حالت و صفت السائرین منازلخواجه عبداالله انصاري در کتاب 

اگـر خـداي خیـري در ایشـان سـراغ       ؛مهعسـم أَلَ م خیراًهِیف االلهُ ملع ولَ و«: است بحث از سماع این آیه را آورده
: تـا  انصـاري، بـی  (» .حقیقت سماع متنبه شدن است: السماع الانتباه«: گوید و سپس می» کرد داشت، شنوایشان می می

ت که با گوش حس درك شود، نغماتی است در درون اولیا که از عـالم بـالا   از دید مولانا سماع چیزي نیس )603
 :رسد به آنان می

ــم نغمــــه ــا را در درون هــ  هاســــت انبیــ
 

ــی  ــات بـ ــان را زان حیـ ــت طالبـ  بهاسـ
ــه   ــنود آن نغمـ ــس  نشـ ــوش حـ ــا را گـ  هـ

 
 هـا گـوش حـس باشـد نجـس      کز سـتم 

 )1920و  1919/ 1384/1 مولوي( 
 :داند می» سماع جان«مرتبه سماع را ترین  شبستري عالیمحمود شیخ 

ــان    ــوق جانـ ــماع شـ ــدر سـ ــی انـ  گهـ
 

ــی ــا و ســر چــون چــرخ گــردان  شــده ب  پ
 بــه هــر نغمــه کــه از مطــرب شــنیده      

 
ــیده  ــالم رســ  بــــدو وجــــدي از آن عــ

 سماع جان نه آخر صوت و حـرف اسـت   
 

 اي سـري شـگرف اسـت    که در هـر پـرده  
ــیده دلـــق ده تـــوي    ز ســـر بیـــرون کشـ

 
ــر   ــته از ه ــرد گش ــوي مج ــر ب ــگ و ه  رن

 )120: 1386 شبستري( 



ست که براي سالک ا اي ترین مرتبه این چنین سماع که سماع جان و قلب است و از لهو و لعب دور است، عالی
هر که در سماع تبسم و یا لهو کند، نشـاید کـه در   «: است آمده فصوص الادابو  اورادالاحبابدر . افتد اتفاق می

 )203 :2ج ،1383 رزيباخ(» .مجلس سماع حاضر آید
گروهـی چنـین   «: گویـد  می شرح تعرفدر این مورد صاحب . از دید برخی عرفا، سماع معادل مکاشفه است

السـت بـربکم؟ اول خطـابی کـه از حـق شـنیدند و       : اند که اصل سماع از آنجاست که حق سـبحانه گفـت   گفته
» .تـرین نظـري آن اسـت کـه بـه دوسـت نگـري        ترین سماعی آن است که از خدا بشنوي، چنانکه خوش خوش

 )1805 :4ج  ،1366بخاري   مستملی(
اي از آن حقیقت مجرد  دانند و سماع این جهان را سایه می» کن فیکون«اي اصل سماع را خطاب  از عرفا، عده

اول اصل سماع از لذت خطاب تکوین است و آن، آن است که عالم را گفت ببود، «از دید ایشان . کنند فرض می
لذتی که به چیزها رسید، این خطاب رسید و خطاب لامحاله مسموع باشد، ولکن چیزها در وقت هست گشـتن  

 )1806: 4، جهمان(» . ...اکنون چون مستمع گشتند، ایشان را غذا گشت بر بوي آن سماع اول. سمع نبود
 ـ ؛اختلاف نظر درباره حقیقت و ماهیت سماع در میان صوفیه ایـران بسـیار اسـت    اي از  اي کـه عـده   ه گونـه ب

 .ك. ر(. به این دسته اشـاره کـرده اسـت    المحجوب کشفدر  هجویري. دانستند متصوفه سماع را آلت شیطان می
 )588و  587: 1384 هجویري

داند که از لـذت عـیش اهـل سـماع      از حقیقت سماع را از طایفه عاقلان و ناخوشانی می خبران بیسعدي نیز 
 :خبرند بی

 
 ســماع را، عیــب کننــد و عشــق رااى  طایفــه

 
 اى بیار خوش، تا برونـد ناخوشـان   زمزمه

 خرقه بگیر و مى بـده، بـاده بیـار و غـم ببـر      
 

 شـان ه  ت عیش بـى خبر است عاقل از، لذّ بى
 )580: 1376 سعدي( 

 سماع نغمات موزون 
و نزد این قوم مفهوم سماع  است نغمات موزون و صوت خوش بوده استماع ترین سماع در بین صوفیه شایع

سماع قرآن و قصاید و ذکر و انواع حکمت «: گوید می اللمعدر  ابونصر سراج. بیشتر ناظر به این نوع سماع است
زیرا رقت و هیجان و  ؛کدام همانند سماع نغمه نیکو و خوش نیست و لذت این سماع بیش از آنهاست هیچ

 ) 310: 1388 طوسی سراج(» .وجد در درون آنها نهفته شده است

 : است سعدي این مضمون را چنین پرداخته
 رفــت و عارفــان بشــنیدند   نــام تــو مــى  

 
 هر دو بـه رقـص آمدنـد سـامع و قایـل     

 )539: 1376 سعدي( 



 :او حتی فراتر رفته و معتقد است که
ــور   ــق دارى و ش ــر عش ــت اگ ــماع اس  س

 
ــه مطـــرب کـــه آواز پـــاى ســـتور       نـ

 )293: همان( 
انگیزشی این سماع، شعر است که بهتر از هر ماده دیگر با نغمات مـوزون و صـوت خـوش    ترین عنصر  مهم

اند، معتقدند که این سماع از سـایر انـواع آن تـأثیر بیشـتري      شود و بیشتر صوفیه که این نوع را برگزیده قرین می
 . دارد

قسم اول آن است که در «: سماع شعر را به دو گونه حرام و حلال تقسیم کرده است فصوص الآدابصاحب 
او تشبیه و تشبیب و صفت زنان است و ذکر عشق و مغازله ایشان و هـوا و شـوق و شـهوت و لعـب ایشـان و      

آن  هرکه چنین اشعار را به همان معنی که شاعر گفته است و به همان وجه که او خواسته اسـت، اسـتماع کنـد،   
قسم دوم ابیات و اشعاري باشـد کـه   .  اغانی خوانند ،سماع، حرام باشد و این نوع اشعار و رجز را به لغت عرب

من ؤدر وي ذکر خداي تعالی باشد و معانی که بر صفات او دلیل گردد و قلوب را به او مشـوق کنـد و وجـد م ـ   
ت آخرت را باز یاد تو دهد و به احوال صادقان طرقاصادق برانگیزاند و آیینه مشاهده عارفان را روشن گرداند و 

گـاه   غنا استماع کند، او از اهل این احوال باشد، آنچنین معانی با  هر که چنین اشعاري را به. تو را عارف گرداند
 )188: 2، ج1383باخرزي (» .او را سماع نصیب باشد و بر او حلال

 

  سماع اهل تصوف
چنانکه لفـظ سـماع    است؛ مات موزون یا ترکیب صوت خوش و شعر بودهنغاستماع سماع واقعی اهل تصوف، 

مـردي را دیـدم کـه صـوت خـوش      «: گوید می اللّمعمثلاً ابونصر سراج در  ؛برند را مطلقاً در این معنی به کار می
 )306: 1388 طوسی سراج(» .استماع کرده بود

 :گوید میچنانکه مولانا . اصل صوت خوش و حقیقت و روح آن در دل است
ــی آواز او ــد ز وحــــ ــوطئی کایــــ  طــــ

 
ــاز او  ــود آغــ ــاز وجــ ــیش از آغــ  پــ

ــان    ــوطی نهــ ــت آن طــ ــدرون توســ  انــ
 

ــن و آن    ــر ای ــو ب ــده ت ــس او را دی  عک
 )1718و  1717 /1384/1مولوي( 

سماع نه در درون انسان، بلکه در تمام عوالم وجود جریان دارد، از نبات گرفته تا حیـوان و   گویند میصوفیه 
 :داند ها نمی سعدي نیز بر همین اعتقاد است و سماع را تنها خاص انسان. انسان

 بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بسـتانى 
 

 به غلغل در سماع آیند هر مرغى به دسـتانى 
 )639: 1376 سعدي( 

ــه بـــر خـــود کـــرده   انـــد گلبنـــان پیرایـ
 

 انـــــد  بلـــــبلان را در ســـــماع آورده   
 



 )492: همان(
ناله کرد و این حقیقت سماع است، زیرا سماع چیزي ) ص(ستون حناّنه چوبی بیش نبود، اما در فراق رسول 

 . جز درك اشارت و فهم هجر و وصل نیست
 بنواخــت نــور مصــطفی، آن اســتن حنّانــه را

 
 نیستی، حنّانه شو حنّانه شوکمتر ز چوبی 

 )797: 1381مولوي( 
الاطلاق انکار کند و حرام  هر کس که اصل سماع را علی«: گوید فصوص الآدابابوالمفاخر باخرزي در 

و آثار و اخبار او و صحابه کرام او ) ص(با سنن و احادیث رسول االله : گوید، کار آن از سه وجه خالی نبود
غروري باشد که به اعمال صالحه و زهد و علم خود مغرور گشته باشد یا خود یا مجاهل باشد و نداند 

 )224 :2ج  ،1383 باخرزي(» .نصیب و بر انکار مصرّ سردمزاجی فسرده طبعی باشد؛ گویی از ذوق بی
هر که از آواز «و معتقد است که  آورد می باخرزيدلیلی چون  مصباح الهدایهعزاّلدین محمود کاشانی هم در 

 )133: 1385 کاشانی(» . ...لذتّ نیابد، نشان آن است که دلش مرده است یا سمع باطنش باطل گشته خوش
هر که از آدمیان سماع نیکو را دوست ندارد، نقصی در «: گوید نیز همین دلیل را شاهد آورده، می اللّمعصاحب 

 )308: 1388 طوسی سراج(» .اوست
که نشان بدهند صوت خوش ذاتاً حرام نیست ـ غیر از دلایل عقلی ـ به دلایل نقلی نیز  اهل تصوف براي این

و ائمه ) ص(شود و پس از آن احادیث پیامبر اسلام  این قبیل دلایل با آیات قرآن آغاز می. اند متوسل شده
ترین  که از کهن اللّمعدر  . در این بین از تاریخ گذشتگان به ویژه انبیا استفاده شده است. گردد نقل می) ع(اطهار

ابونصر سراج این آیه را به  )1(.شود کتب صوفیه است، باب مربوط به سماع با آیه یک از سوره فاطرآغاز می
  )305: همان(. کند اخلاق پاکیزه و صداي نیکو تفسیر می

و نیز مسایل فرعی مثل  ندستهها و انواع سماع  دربرگیرنده تمام جنبه اند، بدانها استناد کردهآیاتی که صوفیه 
و  )2(کند را نقل می انفالاز سوره  2آیه  المحجوب کشفهجویري در . دنشو تأثّرات درون و برون را شامل می

 )576: 1384 هجویري( .داند آن را ناظر به تأثر از سماع قرآن می
کند و علاوه  استناد میبیش از سایر محققّان اهل تصوف به قرآن و حدیث المعارف  عوارفسهروردي نیز در 

الثّانی و «او در ابتداي باب  )173 :1374 هرورديس(. کند آن را با سماع تحلیل می هبر آن به دنبال نقل هر آیه، رابط
نه  ،داند کند و هر دو آیه را ناظر به حقیقت و روح سماع می از سوره زمر را نقل می 18و  17آیات » العشرون
را آورده، سپس این  )4(از سوره مائده 83و پس از آن آیه  )3(.یا تأثّر از آن مثل صوت حسن ،خصوص نوعی به

 .کند و آن سماعی است که هیچ دو نفري از اهل ایمان را در او اختلاف نیست دو آیه را به سماع حق تعبیر می
  )همانجا(



) ص( در این مقوله گفتار و کردار پیامبر. اند به حدیث روي آورده ،صوفیه پس از استشهاد به آیات قرآن
 . گرفته استمورد بحث قرار 

لذتّ بردن یوسف در ته چاه از تسبیح مار و « ؛ از جملهبه سماع چند پیغمبر اشاره شده است شرح تعرفّدر 
: 4، ج1366 بخاري مستملی(» .از تسبیح مرغانلذت موسی از تسبیح عصاي خود و یونس از تسبیح ماهی و سلیمان 

سکینه ایشان را در «کند که  حث میاسرائیل از آن ب اسرائیل و سماع بنی در همین کتاب از تابوت بنی )1808-1807
: 4، ج1366 بخاري مستملی(» .یافتندي تابوت سماع کردي تا به قوت آن سماع با دشمن جنگ کردندي و ظفر

1808(  

 
 آثار سماع

 .آثار درونی، آثار برونی: آورد، دو گونه است اعتبار حالاتی که براي شنونده به وجود میآثار سماع به 

یکی از . تأثّراتی است که فقط براي صاحبش قابل احساس است و او به آنها علم حضوري دارد :آثار درونی
 :شبستري گویدود محماي از عالم غیب است چنان که شیخ  ترین آثار درونی سماع، وجد است و آن لطیفه مهم

ــنیده  ــه از مطـــرب شـ ــه کـ ــر نغمـ ــه هـ  بـ
 

ــیده    ــالم رسـ ــدي از آن عـ ــدو وجـ  بـ
 )120: 1386 شبستري( 

صاحب «داند و معتقد است که  الدین اردبیلی وجد را سماع روح می شیخ صفیدر ماهیت وجد اختلاف است؛ 
وجد کسی است که دل او از مرض به صحت رسیده است و جسمانی او به روحانی مبدل شده و دل او محل 

اي است از احوال  وجد لطیفه«: گوید عربی می ابن الدین شیخ محی) 62-61: 1326توکّلی (» .واردات ربانی شده
اي  عقیده کیمیاي سعادتغزاّلی هم در  )5: 1367 عربی ابن(» .رسد غیبی که به طور کشف و شهود به قلب می

آن احوال لطیف که عالم غیب به ایشان پیوستن گیرد، به سبب سماع، آن را «: الدین دارد نزدیک به شیخ محی
 )480: 1، ج1386 غزالی(» .وجد گویند

سرّي وجد زیرا به عقیده او  ؛داند ن مکیّ، وجد را از تعریف لفظی بیرون میاز متقدمان، شیخ عمرو بن عثما
داند که  جنید وجد را اعم از هر غمی و شادي میو  )336: 1388 طوسی سراج( .الهی است در دل مؤمنان اهل یقین

 )همانجا(. به دل رسد

: این آثـار عبارتنـد از  . شود حالات و علایمی است قابل احساس که از ذوق درونی نتیجه می :رونی سماعیآثار ب
رقص و صعق شدیدترین حالت بیرونی سماع . رقص و صعق گریه، قشعریره، فریاد، زعقه، زفیر، شهیق، اترعاج،

  )5(.است



 خـــواهى حجـــابى در گـــذار صـــعقه مـــى
 

ــى  ــه مـ ــرفکن   فتنـ ــابى بـ ــویى نقـ  جـ
 )576: 1376 سعدي( 

 :گفته استسعدي نیز در این باره . بیش از سایر مآخذ صوفیه به کار رفته است اللمعاین واژه در کتاب 
 پرستی کنند چو شوریدگان می

 وار به چرخ اندر آیند دولاب
 به تسلیم، سر در گریبان برند
 نبینی شتر بر نواي عرب
 ندانی که شوریده حالان مست
 گشاید دري بر دل از واردات
 حلالش بود رقص بر یاد دوست

 

 به آواز دولاب مستی کنند 
 چو دولاب برخود بگریند زار
 چو طاقت نماند گریبان درند
 که چونش به رقص اندر آرد طرب
 چرا برفشانند در رقص دست
 فشاند سر دست بر کاینات
 که هر آستینیش جانی در اوست

)293 -294: 1376سعدي (  
چنـان کـه شـیخ    . شود که نوع حرکات بیشتر چرخ زدن بوده اسـت  وشن میبا تحقیق در متون اهل تصوف ر

 )همانجا(. کند سعدي رقص سالکان را به دولاب تشبیه می
ایرانی تقریباً بیشتر اهل وجـد از   ـ در تصوف اسلامی. برونی سماع است هعنصر رقص و چرخ، آخرین چهر

هزار سال پیش شیخ ابوسعید چنین مجالسی راه انداخته بـود و مخالفـانش بـه او    . اند نصیب نبوده چنین حالی بی
 ) 207 :1ج ،1336 محمدبن منور( ».دهی جوانان را به سماع و رقص اجازت می«گرفتند که  ایراد می

 :نماید آن را سنت اهل معرفت معرفی مید و کن سعدي نیز از این امر استقبال می
 ت اهـل معرفــت رقـص حـلال بایـدت، سـنّ    

 
 دنیا زیر پاى نه، دست به آخـرت فشـان  

 )580: 1376 سعدي( 
 :داند اما شرط آن را ترك هستی می

ــد   ــلّمت باشـــ ــى مســـ ــص وقتـــ  رقـــ
 

ــانى   ــالم افشــ ــر دو عــ ــتین بــ  کآســ
 )639: همان( 

 
 سماع و آداب ط وشر

نظر وجود ندارد، اما  صوت خوش و چه مجمع سالکان ـ وحدتاستماع ط سماع ـ چه ودر مورد حدود و شر
از نظر . در آن اتفّاق نظر دارند، برحذر داشتن سماع از لهو و لغو است تشرطی که همه محققّان اهل طریق

 )184: 2، ج1383 باخرزي(. گوش بگیرند، لهو و لعب سماعی است که به هوا و شهوت الآداب فصوصصاحب 
را افعال ) جوانانی که ریش ندارند(و امارد  الدین رضا تبریزي لهو لعب و خنده و دست زدن زنان شیخ نجیب



تري  غنا را واسطه گناه عظیمالطّریقه   ۀشریعالحقیقه و  ۀحدیقسنایی در  )257: 1325تبریزي (. داند لغویه و مذموم می
 :کند معرفی می

ــاد   ــردان شـــ ــا مگـــ ــع را از غنـــ  طبـــ
         

 کـــه غنـــا جـــز زنـــا نیـــارد یـــاد     
 )183: 1383 سنایی غزنوي( 

غناي بد ابیاتی است که در تشبیب و . غناي خوب و بد: ستا اما ابوالمفاخر باخرزي معتقد به دو گونه غنا
اگر به معنی ظاهري حمل شود، حرام است و غناي خوب اشعاري است که . وصف زنان و شهوت ایشان است

قلوب را به او مشوق کند و وجد مؤمن صادق را «به طوري که  ؛خدا و معانی صفات او باشددر آن ذکر 
نوع اول حرام و نوع دوم حلال  )188: 2، ج1383 باخرزي(» .گرداندبرانگیزاند و آینه مشاهده عارفان را روشن 

 . است
سلسله . سماع استستن آلات موسیقی در مجالس بموضوع مورد اختلاف دیگر در بین صوفیه، به کار 

از شیخ محمدعلی مؤذن خراسانی و  العباسیه تحفۀدر کتاب . دانند کبرویه ذهبیه هر نوع آلت موسیقی را حرام می
ـ به کار گرفتن هر نوع  الدین رضا تبریزي ـ که هر دو از ارکان سلسله ذهبیه هستند از شیخ نجیب نورالهدایه

مانند چنگ و رباب و بربط و اصولاً  ،آلات موسیقی العباسیه  تحفۀصاحب . آلت موسیقی حرام دانسته شده است
الدین رضا  و شیخ نجیب )358: 1381 مؤذن خراسانی(. داند میرا حرام کننده صوت خوش » مقارن بودن با ساز«

اگر صداي خوش با دف و نی و چنگ که آلات ساز است، «: است کرده بازگو نورالهدایههمین موضوع را در 
 )258: 1325تبریزي (» .باشدل شود، حرام استعما

داند و  چنانکه ناي و طنبور را ساخته و پرداخته ابلیس می ؛هجویري نیز نظر مساعدي به آلات موسیقی ندارد
اي از صوفیه به  اما در مقابل این گروه، عده )588: 1384هجویري(کند،  میتعبیر » اهل شقاوت«ن آن را به امستمع

استعمال دف و در مورد  الآداب فصوصابوالمفاخر باخرزي در . اند موسیقی روي موافق نشان داده استعمال آلات
شرع و پسندیده افتد و از او راحت وافق غذاي دل باشد و م«که این دو  بر آن استو نظري مساعد دارد ناي 

که  مفاتیح الاعجازدر  )209: 2، ج1383 باخرزي(» .حیات حقیقی و درجات بلند و مکاشفات غیبی حاصل آید
چون در مجلس سماع البته مطرب هست فرمود که به هر نغمه که از «: آمده استاست، چنین گلشن راز شرح 

  )427: 1337 لاهیجی(» .ـ بدو وجدي از آن عالم رسیده مطرب شنیده
از نظر غزالی رباب و چنگ و بربط و رود و ناي عراقی حرام است، نه از این نظر که خوش است، بلکه به 

این آلات در زمان وي در . که عادت شرابخوارگان است و هر چه به ایشان منسوب باشد، حرام استدلیل این 
مثل طبل و شاهین و دف حلال او هر آلتی را که شعار اهل شراب نباشد، . اند شده شراب نواخته میمجالس 

انجام باید سماع در حالی . طی خاص داردواما مجمع و محفل سماع هم شر )482-483: 1، ج1386 غزالی( .داند می



: 1385کاشانی (. پذیرد که از حضور زنان و مردان و غیر صوفیان دور باشد و سفره آن را لقمه ظالمان رنگین نکند
137-136( 

پیري آنجا حاضر باشد و جایی از  ،باید تا چون سماع کنی«اع ضروري است و وجود پیر در مجلس سم
: 1384 هجویري(» .عوام خالی و قوال به حرمت و دل از اشغال خالی و طبع از لهو نفور و تکلّف از میان برداشته

مطرب یا (براي قوال و به علاوه  )206: 2، ج1383 باخرزي(داند  بوالمفاخر باخرزي اجازه پیر را نیز شرط میا )609
اول اینکه باید از درویشان باشد تا کار او با نیت اعتقاد  :شود دو خصوصیت را یادآور می) گوي مجلس غزل

ریش  اند که سماع بی موي روي داشته باشد که بعضی گفته«و دوم اینکه  )192، 2ج: همان(گردد خوب همراه 
رقص نباید از نشاط شیطانی نشأت بگیرد، بلکه باید از سر ذوق خدایی به وجود ) 209 :2ج ،همان(» .نباید شنودن

جز شیرینی که از غیب  ؛در مجلس سماع نباید طعام و سفره باشد و هیچ خوردنی نباید )221: 2همان، ج(. آید
» .ویندفقراي شام اینچنین مجمع سماع را سماع روحانی گ« .برسد و نیز استعمال عطر و گلاب مانعی ندارد

 )228: 2ج ،همان(
بیند و جان جانی ندارد،  از نظر مولانا سماع براي وصل دلستان است و آن که ماه صورت معشوق را نمی

پس براي اهل دنیا که در چاه طبیعت اسیرند، عین . شود گردد، غمگین می همانند زندانیی است که چون بیدار می
 . اهل عشق واقعی آرام جان است زیان است در حالی که براي بازیافتگان نفس و

ــت   ــدگان اســ ــان زنــ ــماع، آرام جــ  ســ
 

 کسی دانـد کـه او را جـان جـان اسـت      
 )158: 1381 مولوي( 

ط سماع ووي ضمن ابیاتی واقعیت و ابعاد متضاد و نیز شر. اي دارد شیخ سعدي هم در بوستان چنین عقیده
 :کند را ترسیم می

ــت  ــرادر کـــه چیسـ  نگـــویم ســـماع اي بـ
 

 را بــدانم کــه کیســت    مگــر مســتمع 
ــر او   ــرد طیــ ــی پــ ــرج معنــ ــر از بــ  گــ

 
ــیر او ــته فرومانــــــد از ســــ  فرشــــ

ــازي و لاغ   ــت و بــ ــرد لهوســ ــر مــ  وگــ
 

 تــر شــود دیــوش انــدر دمــاغ     قــوي
ــت     ــهوت پرس ــت ش ــماع اس ــرد س ــو م  چ

 
 ـ    د، نـه مسـت  زبه آواز خـوش خفتـه خی

 )293: 1376 سعدي( 

 
اي  زیرا اگرچه سماع در دل صوفی است، انگیزه؛ ترین عنصر سماع وجود مطرب، مغنیّ و قوال است مهم

 :گوید چنانکه سعدي می. ددرآورهاي قلب سالک را زنده کند و از قوه به فعل  لازم است تا نهانی
 ما بیـرون، امـروز نخواهـد شـد     رقص از سرِ

 
 باشـد  کاین مطرب ما یک دم، خاموش نمـى 

 )486: 1376سعدي ( 



. اول ریش داشتن و دوم درویش بودن: ي این گروه قائل استباخرزي دو شرط براچنانکه اشاره شد، 
چنین اهل طریق باید رضایت خاطر قوال را به دست آورند و از هیچ چیز هم )192و  209، 2ج: 1383 باخرزي(

در مورد قوال و مطرب و مغنیّ ـ که هر سه تقریباً به یک مفهوم است ـ آنچه  )213: 2همان، ج(. ندورزدریغ ن
 .سماعی است که صاحب وجد به قصد ایشان انداخته باشد ه، تعلّق خرقاستول بیشتر صوفیه مورد قب

کند و او از علت ذوق و مستی جامه را بر خود پاره  دریدن خرقه نتیجه حالی است که بر دل صوفی غلبه می
 مناقب العارفیندر الدین افلاکی  شمس. است افتاده دري زیاد اتفاق می در محافل سماع مولانا خرقه. کند می
کنان از مدرسه خود بیرون آمده، به سر وقت قاضی  روزي حضرت مولانا شور عظیم کرده، سماع«: نویسد می

کشان تا  کشان. عزاّلدین درآمد و بانگی بر وي زد و گریبان قاضی را بگرفت و فرمود که برخیز به بزم خدا بیا
ها را چاك زده، به سماع درآمد و  حوصله او بود، همانا که جامهلایق مجمع عاشقان بیاوردش و نمودش آنچ 

همانا که «: نویسد مولانا می هجایی دیگر درباردر و  )104: 1، ج1385 افلاکی(» .کرد زد و فریادها می ها می چرخ
همان، ( ». ...ها بر خود چاك زدند چنان گرم شد که تمامت اکابر جامه برخاست و به سماع شروع کرده، سماع آن

 )120: 1ج
درد،  اي که صوفی از سر وجد بر خود می خرقه. دري یا تمزیق خرقه آداب و موازین خاصی دارد خرقه

بر آن است که  المحجوب کشفهجویري در . ممزّقه داریم همتبرك است و از این رو احکام خاصی درباره خرق
پدیدار آید، چنانک خطاب از وي برخیزد و  اي همستمع را غلب«نخستین شرط پاره کردن خرقه آن است که 

اگر صاحب وجد خرقه را به قصد قوال انداخته است، آن خرقه از آنِ « )607: 1384هجویري (» . ...خبر گردد بی
پیر  اما اگر به قصد خاصی خرقه نینداخته باشد، به قول هجویري باید به )213: 2، ج1383 باخرزي(» .باشدقوال 

 ،آید گاهی صوفی به خاطر شدت وجد از خرقه بیرون می  )608: 1384 هجویري(. ان دهدرجوع کرد تا چه فرم
 هوي خرقچنان که . درست نام دارد هاي در اصطلاح هجویري خرق چنین خرقه. بدون اینکه آن را پاره کند

 )همانجا(» .یکی مجروح و دیگر درست«: کند سماعی را دوگونه تقسیم می

 
 سماع از دیدگاه سعدي

جـوزي او را بـه    بـن   که استادش شیخ ابـوالفرج  :گوید ی میدر حکایت. سماع در کلام سعدي نیز نمود بسیار دارد
 »شعنفـوان شـباب  «: گویـد  چنانکه خـود مـی   اوخواند، اما  کند و به خلوت و عزلت فرامی ترك سماع اشارت می

پـردازد و حتـی در رد    مجالست مـی  ناچار به خلاف راي مربی به سماع و ،»و هوي و هوس طالب آید میغالب 
 :گوید نظر استاد خود به سخره می



ــا مــا نشــیند برفشــاند دســت را   قاضــی ار ب
 

محتسب گر می خورد معذور دارد مست 
 )80: 1376 سعدي( را

آواز و به پایان رسانیدن شبی سخت، بامدادان خرقه مشایخ خود  اما سرانجام پس از رویارویی با مطربی ناخوش
شیخ اجلم بارها به ترك سماع « دهد که شود، پاسخ می بخشد و چون مورد اعتراض دوستان واقع می او میرا به 

فرموده است و موعظه بلیغ گفته و در سمع قبول من نیامد تا امشبم طالع میمون و بخت همایون بدین بقعه 
 )81: 1376سعدي (» . ...گردمرهبري کرد تا به دست این توبه کردم که بقیت زندگانی گرد سماع و مخالطت ن

رویکرد سعدي به سماع از نوع حالت و صفت روحانی نیست و در حقیقت همانی است در این حکایت، 
استاد سعدي او  چنانکهکنند و البته مذموم است و ترك آن واجب،  که برخی از آن با عبارت لهو و لعب یاد می

سماع و حالات، ویژگی، تاثیر و نیز اهمیت آن بر این اعتقاد  در بوستان درباره .داشت را از این امر برحذر می
این چنین سماعی، سماع جان و قلب است . است که حتی آواز پاي ستوران برانگیزنده صوفیان اهل معنی است

به باور او از این . دهد می رخست که براي سالک ا اي ترین مرتبه و از لهو و لعب دور است و در واقع عالی
سرشار است، اما تنها اهل بصیرت قادر به درك آنند و کوردلان را بصارت  مستى و شور ازجهان مهم،  هحادث

داند که او را  او سماع را تنها به جنبش و حرکت درآمدن اعضا و یا پایکوبی درویش نمی. دیدار در آینه نیست
آید؛ تحیري که حاصل از درك  خودي، به چرخه و وجد می داند که از سرِ تحیر و بی غرق و مدهوشی می

 :حقیقتی است و لازمه آن عشق است و شور
ــر  ــمِ خـــویش گیـ ــر مـــرد عشـــقى کـ  اگـ

 
 ...و گـــر نـــه ره عافیـــت پـــیش گیـــر    

ــتور   ــه آواز پــــاى ســ ــه مطــــرب کــ  نــ
 

 ســماع اســت اگــر عشــق دارى و شــور    
 نـــه بـــم دانـــد آشـــفته ســـامان نـــه زیـــر 

 
 بــــــه آواز مرغــــــى بنالــــــد فقیــــــر

ــتى     ــى پرسـ ــوریدگان مـ ــو شـ ــدچـ  کننـ
 

 بـــــــه آواز دولاب مســـــــتى کننـــــــد
 وار بــــه چــــرخ انــــدر آینـــــد دولاب    

 
ــد زار  ــود بگرینــ ــر خــ ــو دولاب بــ  چــ

 بـــه تســــلیم، ســــر در گریبــــان برنــــد  
 

 چــــو طاقــــت نمانــــد گریبــــان درنــــد
 مکــن عیـــب درویــش مـــدهوش مســـت   

 
 زنـد پـا و دسـت    که غـرق اسـت از آن مـى   

 )292: همان( 
پردازد و اهل آن را به  اي از این مفهوم نماید، به تعریف دقیقی از سماع می او براي آنکه رفع هرگونه شبهه

دسته نخست که اهل معنی هستند و سماعشان فراتر از سیر  :کند ست، تقسیم میا باور او چنانکهدو دسته، 
دیوپروري در وجود خود است و بر  فرشتگان است و دسته دوم که اهل لهو و لغوند و سماعشان دیوسیرتی و

 :ناروا و مذموم ،رد و حلال و برگروه دوماشم می بندي، سماع را براي گروه نخست جایز اساس همین تقسیم
ــت  ــرادر کـــه چیسـ  نگـــویم ســـماع اى بـ

 
ــت    ــه کیسـ ــدانم کـ ــتمع را بـ ــر مسـ  مگـ

ــر او   ــرد طیــ ــى پــ ــرج معنــ ــر از بــ  گــ
 

ــیر او   ــد از ســـ ــرو مانـــ ــته فـــ  فرشـــ
ــر مـــرد لهـــو اســـت و   ــازى و لاغ و گـ  بـ

 
ــوى ــاغ   قـ ــدر دمـ ــوش انـ ــود دیـ ــر شـ  تـ

 



ــ ــت    هچ ــهوت پرس ــت ش ــماع اس ــرد س  م
 

ــت    ــه مس ــزد، ن ــه خی ــوش خفت ــه آواز خ  ب
ــحر     ــاد سـ ــه بـ ــل بـ ــود گـ ــان شـ  پریشـ

 
 ــ ــه نشـ ــزم کـ ــه هیـ ــرکنـ ــز تبـ  افدش جـ

ــر ســماع اســت و مســتى و شــور    جهــان پ
 

 ولـــیکن چـــه بینــــد در آیینـــه کــــور؟   
 نبینــــى شــــتر بــــر نــــواى عــــرب     

 
ــص    ــه رق ــونش ب ــه چ ــرب ک ــدر آرد ط  ان

 شــتر را چــو شــور و طــرب در ســر اســت  
 

ــر اســــت   اگــــر آدمــــى را نباشــــد خــ
 )293: 1376سعدي ( 
نواختن است، اما پیوسته با مخالفـت   نی هکند که دلبست در حکایتی دیگر در بوستان، از ماجراي جوانی یاد می

سـعدي در  . شود خود پس از گوش سپردن به آواي او، مدهوش و پریشان می ،همین پدر. شود پدر رویاروي می
گشوده شـدن درِ واردات  کند و دلیل سماع و پریشانی و مدهوشی سالک را  می هاین حکایت به نکته مهمی اشار

ایـن سـماع، سـماعی    . شـود  خویشتنی او از خود می د؛ اصلی که منجر به ترك هستی سالک و بیدان او می بر دل
 :ست که مقبول نظر و مورد تایید وي استا

 شـــکر لـــب جـــوانى نـــى آمــــوختى    
 

ــه دل  ــوختى   ک ــى س ــو ن ــش چ ــا در آت  ه
 پــــدر بارهــــا بانــــگ بــــر وى زدى    

 
ــه تنـــدى و آتـــش در آن نـــى زدى      بـ

 شـــبى بـــر اداى پســـر گـــوش کـــرد     
 

ــرد    ــدهوش کـ ــان و مـ ــماعش پریشـ  سـ
ــوى    ــده خ ــره افکن ــر چه ــت و ب ــى گف  هم

 
ــن     ــن در زد ای ــه م ــش ب ــه آت ــى ک ــار ن  ب

ــت     ــالان مسـ ــوریده حـ ــه شـ ــدانى کـ  نـ
 

ــر  ــرا بـ ــت  چـ ــص دسـ ــانند در رقـ  فشـ
 دل از واردات گشــــــــاید درى بــــــــر 

 
 فشــــاند ســــر دســــت بــــر کاینــــات 

 حلالــش بــود رقــص بــر یــاد دوســت      
 

 کـــه هـــر آســـتینیش جـــانى در اوســـت 
 )293: 1376 سعدي( 

یعنی برابر بودن آن با عشق و ارادت و بصارت آفریدن آن است که بر  ،با چنین رویکردي به مقوله سماع
 :خورد جان ناآگاهانِ از آن، افسوس می

 سود سنگ است و حدیث عشق با سنگ چه  افسـوس بـر آن دل کــه سـماعش نربــود   
ــماع  ــرام اســت س ــه ز عشــق را ح ــوخته دود      بیگان ــز از س ــه ج ــد ب ــه نیای ــرا ک  زی

 )843: همان(
، »معنـى  هشراب خورد« ،»خداوندان معنى«که با عبارات  داند میخاص کسانی  رادر غزلیات نیز سماع سعدي 

و » ت اهل معرفـت سنّ«و  »سماع روحانى«شوند و آن را  معرفی می... و» محرمان بارگاه«، »آشنایان ره«، »اهل دل«
گـذارد و   وامـی  گنج و خیل و حشـم  را بهپادشاهان داند و بر همین اساس است که  می» عالم وحدتمتعلق به «

 .خواند فرامیسماع را به عارفان 
، در ایـن سـراي   هاآشنایان ر داند و معتقد است که تنها محرمان بارگاه و سعدي سماع را خاص هر کسی نمی

 .در یک نفر اثر خواهد نمود سماعتنها  تن، از هزارانخاص بار خواهند یافت و 
 ــ   ــد س ــى را نغلطان ــدان معن ــز خداون  ماعج

 
 اولت مغزى بباید تا برون آیى ز پوسـت 

 



 )446: همان(
ــماع  ــرد ســ ــى گیــ ــزاران، در یکــ  از هــ

 
ــت   ــام نیس ــرم پیغ ــرکس مح ــه ه  ز آنک

ــد   ــدین معنـــــى برنـــ ــنایان ره بـــ  آشـــ
 

 در ســراى خــاص بــار عــام نیســت     
 )788: همان( 

دري، پوسـت بـر    تواند به سماع درآید و در این حالت بـه جـاي جامـه    است که می معنى هشراب خوردتنها 
و در واقع، کلام دوست شنیدن بـراي او مصـادف بـا رقـص     » کند سماع جان می«درد و در حقیقت  خویشتن می

 .جان است
ــى ــده م ــار  دل زن ــاى ی ــد وف ــه امی  شــود ب

 
 کند به سماع کلام دوست جان رقص مى

 )448: همان( 
ــد هشــراب خــورد ــى چــو در ســماع آی  معن

 
 پوسـت  چه جاى جامه که بر خویشتن بـدرد 

 )445: 1376سعدي ( 
حاصل دردمنـدي اسـت و لازمـه آن را     صاحب سماع ۀگرینیست و  سماع انسبه باور وي هوشیاران را خبر از 

 .داند که خامان را از آن اطلاعی نیست می یسوز عشق
ــى   ــار در نم ــه طوم ــق ب ــدیث عش ــد ح ــا گنج ــار درنمــىن دوســت بی ــه گفت  گنجــد ب
ــان از آن    ــه دیوانگ ــس ک ــماع ان ــتندس ــه ســمع مــردم هشــیار در نمــى مس  گنجــد ب

 )469: همان(
 اهل دل داند که تا زخمى نخورد آهى نکرد  صاحب سـماع  هحمل رعنایى مکن بر گری

 )470: همان(
 آشـام درصـوفیان د و  همه سـاقیان شـاهدروى  آن  هداند که بر بساط گسترد را آواز ناله خود می سماع اهل دلو 

 .حضور دارند
ــل   ــماع اه ــس ــت  هدل آواز نال ــعدي اس  س

 
 عندلیب و سـجع حمـام   هچه جاى زمزم

ــاهدروى     ــاقیان ش ــه س ــماع هم ــن س  در ای
 

   رد آشـام بر این شـراب همـه صـوفیان د 
 )544: همان( 

کنان به استقبال بـلاي عشـق و    داند و خاص عاشق؛ عاشقی که از ذوق سماع، رقص او سماع را برابر با عشق می
خـوديِ عاشـق و فنـاي در دوسـت      دهد، از سر بی در این حالت هرآنچه روي می رود؛ چرا که شمشیر عشق می

 .خبرند خودي عارفان، بی داند که از لذت عالم بیهشی وبی کنندگان را عاقلانی می گیران بر سماع او عیب. است
 گمان مبر کـه برآیـد ز خـام هرگـز دود     تــو را ســماع نباشــد کــه ســوز عشــق نبــود

 )503: همان(
 اى بیار خوش، تـا برونـد ناخوشـان    زمزمه  اى سماع را، عیـب کننـد و عشـق را    طایفه

 شانه  ت عیش بىخبر است عاقل از، لذّ بى  خرقه بگیر و مى بده، باده بیـار و غـم ببـر   
 دنیا زیر پاى نه، دسـت بـه آخـرت فشـان      ت اهـل معرفـت  رقص حلال بایدت، سـنّ 

 )580: همان( 



توانـد   داند و در این حالت نصیحت عقل را نمی می گوش دللازمه استماع صوت خوش در سماع را سعدي 
 .پذیرا باشد

ــى    ــخنى مـ ــم سـ ــه عقلـ ــر بـ ــد گـ  گوینـ
 

ــوم  ــه شــ ــه دیوانــ ــت کــ ــیم آن اســ  بــ
 گــــوش دل رفتــــه بــــه آواز ســــماع    

 
 نتـــــوانم کـــــه نصـــــیحت شـــــنوم   

 )569: 1376سعدي ( 
داند و معتقد اسـت کـه تنهـا     شرط سماع و به رقص درآمدن را تنها در ترك هستی و دست افشاندن از آن میو 

 .خواهد رسید که سالک ترك گوش مادي کند ذوق سماع به گوش دلزمانی 
ــد   ــت دهـ ــه دسـ ــود کـ ــدرى بـ ــب قـ  شـ

 
ــانى ــان را ســــــماع روحــــ  عارفــــ

ــد    ــلّمت باشـــ ــى مســـ ــص وقتـــ  رقـــ
 

ــانى   ــالم افشــ ــر دو عــ ــتین بــ  کآســ
 )639: همان( 

انگـارد کـه از    آنان را مستانی مـی . ستا برپا انداند که در سینه عاشق علت پیدایش این سماع را سوز آتشی میو 
دربردارنـده   ذیـل ابیـات  . خبرنـد  دهد که از شور عاشقان بـی  خویش غافلند و در برابرشان هوشیارانی را قرار می

 :مفاهیم مورد نظري است که سعدي در غزل بدان پرداخته است
ــت   مطـــرب از دســـت مـــن بـــه جـــان آمـــد ــنیدن نیســ ــت شــ ــرا طاقــ ــه مــ  کــ
ــاره جـــز پیـــرهن دریـــدن نیســـت     دســت بیچــاره چــون بــه جــان نرســد       چـ

 )457: همان(
 رقص از سر ما بیرون، امـروز نخواهـد شـد   

 
 باشـد  کاین مطرب ما یک دم، خاموش نمـى 

 )486: همان( 
 بساط سـبزه لگـدکوب شـد بـه پـاى نشـاط      

 
 ز بس که عارف و عامى به رقـص برجسـتند  

 )493: همان( 
ــایم  ــه کــه در ســماع نی  مــن رمیــده دل آن ب

 
 که گر به پاى درآیم به در برند به دوشـم 

 )560: همان( 
 کـنم  س خویشتن این کار مـى چون من به نفْ

 
 کـنم؟  مـى بر فعل دیگران به چـه انکـار   

ــد     ــى کن ــتان هم ــل بس ــر گ ــماع ب ــل س ــر گــل شــقایق رخســار مــى بلب  کــنم مــن ب
 )567: همان(

 به جولان و خرامیـدن درآمـد سـرو بسـتانى    
 

تو نیز اى سرو روحـانى بکـن یـک بـار     
 )639: 1376سعدي ( جـــــــــــــــــــــــــــــــــــولانى

ــى    ــن ســماع م ــا م ــد نشــنوم   ت  شــنوم پن
 

 کنـى  اى مدعى نصیحت به یک بـار مـى  
 )644: همان( 

 پادشـــاهان و گـــنج و خیـــل و حشـــم    
 

ــاهوى  ــماع و هایـــ ــان و ســـ  عارفـــ
 )647: همان( 

ــم  ــنده داریــ ــین بخشــ ــدى چنــ  خداونــ
 

ــدواریم    ــه امیـ ــدین گنـ ــا چنـ ــه بـ  کـ
ــاریم  ز درویشـــــان کـــــوى انگـــــار مـــــا را  ــان حضـــرت برکنـ ــر از خاصـ  گـ



ــت    ــفت چیس ــود ص ــدنش را خ ــدانم دی ــى  ن ــز ســماعش ب ــن را ک ــراریم جــز ای  ق
 )800: همان(

 ایم افکنده باز طاعت و چشم از ثواما امید 
 

 ایـم  سیمرغ همت بـر خـراب افکنـده    هسای 
 بـرد  سپارد یا به ساحل مـى  گر به طوفان مى 

 
 ایـم  دل به دریا و سپر بر روى آب افکنـده  

 کنـد  محتسب گر فاسقان را نهـى منکـر مـى    
 

 ایـم  گو بیا کز روى مستورى نقاب افکنـده  
 ایـم  آورده عارف اندر چرخ و صوفى در سـماع  

 
 ایـم  شاهد اندر رقص و افیون در شراب افکنده 

 )799: 1376سعدي، (  
 :در نمودار ذیل به طور خلاصه رویکرد سعدي به مقوله سماع نشان داده شده است

 
 

 نتیجه
اي آن را حـلال   انـد، دسـته   اي آن را به کلـی منـع کـرده    عده ؛نظر نگاهاي مختلفی به سماع دارند عارفان صاحب

آن را بـه دو جنبـه مثبـت و منفـی      ،اند و گروهی با رعایت حد وسطی و بسته به در نظر گرفتن شـروطی  دانسته
و براي  ؛؛ یعنی سماع اهل معنی و سماع اهل لغو و لهوداند بعد میدو را داراي سماع نیز سعدي  .اند تقسیم کرده

منجـر بـه تـرك     سـماع ممـدوح   .سازد می ممدوحو دیگري را  مذمومهریک خصوصیاتی قائل است که یکی را 
شود و سماع اهل لهو منجر به بهره و لذت هسـتی و سـرانجام    هستی و گشوده شدن درِ ارادت بر دل سالک می

قـرار داد کـه    گروهیسعدي را در زمره آن مذکور توان از میان سه گروه  می .شود می سالک دیوپروري در وجود
ط و حالات ویژه آن وسماع را با در نظر گرفتن شر... شبستري، مولانا وشیخ محمود همچون امام محمد غزالی، 

 . داند مخصوص خداوندان اهل معنی می و آن راو رعایت اصول آن جایز 

 



 نوشت پی
لی أجنحۀٍ مثنیَ و ثُلثَ و ربع یزید فی الخَلْقِ مایشاء انّ االلهَ علی اَلحمد اللهِ فاطرِِ السموت و الارضِ جاعلِ الملئکۀ رسلاً أوُ« )1(

رسـان گردانـده    ها و زمـین، کـه فرشـتگان را پیـام     آسمان هسپاس خداوند را، پدید آورند )1: فاطر( ؛کلّ شیء قدیرٌ
افزایـد؛   مـی  ،اند، در آفرینش هـر چـه خواهـد    گانه و چهارگانه هاي دوگانه و سه که داراي بال] فرشتگانی[است، 

 ».ستا گمان خداوند بر همه چیز توانا بی

انی که چون یاد خدا به میان آید، دلهایشان خشیت همان کس )2: انفال(؛ هموبلُقُ تلَجِو االلهُ رَکاذا ذُ الذّینَ« )2(
  ».گیرد

)3 (»رْشِّفب عالذّینَ باد ستَیالقَ عونَمفَ لَوأ عونَبِتَّیحنَساولئک الذینَ ه هدیهااللهُ م و اولئک ه؛اولوالالباب م )17: زمر 
کنند؛  پیروي میشنوند و آنگاه از بهترین آن  پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی را که قول را می) 18و 

  ».اینانند که خداوند هدایتشان کرده است و اینانند که خردمندانند
)4 (»إ وذا سملَزَنْأا عوا م أي رَتَ سولِالرَّ الیعنَیهتَ مفیض نَم الدعِم ممفُرَا ع؛ الحقّ نَوا م)و چون آنچه  )83: مائده

 ».شناسند که حق را می شود از آن بینی که چشمانشان از اشک لبریز می به پیامبر نازل شده است، بشنوند، می
ر بیهوش شدن و و دیگ) 13: 1367عربی  ابن( دهد؛ یکی فنا در مقابل تجلیات ربانی صعق اصطلاحاً دو معنی می) 5(

 .هیجان ناشی از سماعیا مردن از شدت 
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